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چریک فدایی خلق رفیق حمید توکلی کمونیست پیگیری بود کھ ھمھ وجودش را وقف مبارزه جھت رھایی کارگران و 
ستم دیدگان از ظلم و ستم و استثمار سرمایھ داران کرده بود. رفیق حمید با این کھ پدرش تاجر بود و بھ لحاظ خانوادگی 

از موقعیت اقتصادی نسبتا مرفھی برخوردار بود، اما از رھروان صدیق طبقھ کارگر بود کھ کمونیسم را تنھا راه 
رھایی کارگران می دانست و برای رسیدن بھ چنین جامعھ ای از ھیچ تلاشی دریغ نمی ورزید. 

  
رفیق حمید در مھرماه ١٣٢۵ در سبزوار در استان خراسان چشم بھ جھان گشود. نوجوانی ١٢ سالھ بود کھ با خانواده 
بھ مشھد عزیمت کردند و وی بقیھ تحصیلات خود را در این شھر گذراند. پس از پایان تحصیلات دبیرستان و گرفتن 

دیپلم برای ادامھ تحصیل در کنکور دانشگاه مشھد شرکت نمود و در دانشکده ادبیات این دانشگاه در رشتھ زبان 
انگلیسی بھ تحصیل پرداخت. 

رفیق حمید در دانشگاه مشھد با رفقا بھمن آژنگ و غلامرضا گلوی آشنا شد و چون از قبل با رفیق امیر پرویز پویان 
دوستی داشت، این دو رفیق را با رفیق پویان آشنا نمود. وقتی در سال ١٣۴۶ رفقا پویان و عباس مفتاحی بھ فکر 

تشکیل یک گروه مارکسیستی افتادند و ھمراه با رفیق مسعود احمدزاده چنان گروھی را شکل دادند، رفیق حمید توکلی 
از اولین رفقای این گروه شد. در این گروه _کھ بعدھا از آن بھ نام "گروه احمدزاده" نام برده می شد_ رفیق حمید 

ھمراه با رفقا بھمن آژنگ و غلامرضا گلوی پایھ گذار شاخھ مشھد این تشکل نوپا شدند کھ زیر نظر رفیق پویان قرار 
داشت. با توجھ بھ این کھ یکی از اھداف گروه مطالعھ مارکسیسم و شناخت جامعھ بود، مطالعات مارکسیستی رفیق 
حمید ھمراه با این رفقا شکل سازمان یافتھ و منظمی بھ خود گرفت. "گروه احمدزاده" یا بھ عبارت درست تر "گروه 

پویان، مفتاحی، احمدزاده"، سنتی را پایھ گذاشتند کھ مطابق آن ھر عضوی می بایست با تھیھ گزارشات عینی از محیط 
زندگی مردم و رویداد ھای اجتماعی، بقیھ رفقای گروه را در جریان آن چھ در جامعھ می گذشت قرار دھد. بھ ھمین 

دلیل ھم وقتی در ٩ و ١٠ شھریور ١٣۴٧ زلزلھ بزرگی شھر فردوس و اطراف آن را لرزاند کھ بھ مرگ بسیاری از 
مردم آن شھر منجر شد و بھ واقع، شھر فردوس تقریبا کاملا تخریب گردید، رفیق حمید بھ اتفاق رفیق دیگری برای 
آگاھی از آن چھ بر سر مردم آمده بود، بھ این منطقھ رفتند و گزارش دقیقی از این رویداد ھلاکت بار و عکس العمل 

رژیم شاه در اختیار گروه احمدزاده قرار دادند. 
یکی از حوزه ھای مھم فعالیت رفیق حمید در دانشگاه مشھد بود. او و رفقا غلامرضا گلوی و بھمن آژنگ تلاش 

می کردند جو دانشگاه را ھر چھ بیشتر سیاسی و مبارزاتی کرده و ضمن تماس با دانشجویان مبارز و آگاه، صفوف 
گروه را گسترش دھند. 

رفیق حمید شخصیتی عاطفی و بسیار خون گرم و بذلھ گو داشت. او در اکثر فعالیت ھای فوق برنامھ ی دانشجویی از 
جملھ فعالیت ھای ورزشی فعالانھ شرکت می کرد. این فعالیت ھا و شخصیت بارز او، از وی چھره ای شناختھ شده و 

محبوب در بین دانشجویان بھ وجود آورده بود. این موقعیت بھ رفیق حمید امکان می داد کھ وقتی با دانشجویان مبارز و 
چپ ارتباط می گرفت، سخنانش برای آنھا قابل تعمق باشد. او قادر بود بھ راحتی دوستی ھای معمولی را بھ رابطھ ای 



سیاسی ارتقا بخشد و بتواند از میان دانشجویان آگاه و چپ، برای "گروه" یارگیری کند. درست بھ دلیل چنین 
فعالیت ھایی بود کھ بخش قابل توجھی از رفقای شاخھ مشھد توسط رفیق حمید جذب گروه پویان مفتاحی احمدزاده 

شدند. 

فعالیت ھای مبارزاتی رفیق حمید ھمراه با فعالیت ھای خستگی ناپذیر تک تک رفقا بھ تدریج گروه را درشرایطی قرار 
داد کھ رشد بیشتر گروه وابستھ بود بھ ارتباط جدی با توده ھا. در این مورد رفیق احمدزاده نوشتھ است کھ "اینک پس 
از رشد درونی گروه ھای کمونیست، رشد بیشتر گروه ھا وابستھ بھ ارتباطی جدی با توده ھا، شرکت واقعی در زندگی 
توده ھا و نیز پیوندی کھ مقدمھ اتحاد باشد میان گروه ھای کمونیست بود". اما این در شرایطی بود کھ نھ جنبش توده ھا 

اساسا وسعتی داشت و نھ دیکتاتوری اجازه می داد گروه ھای پیشرو با کارگران و توده ھای ستم دیده در ارتباط قرار 
گیرند. در چنین اوضاعی، در حالی کھ رشد درونی گروه بھ طور طبیعی مسالھ نگاه بھ خارج از خود و چگونگی 

ارتباط با کارگران و توده ھا را در مقابل رفقا گذاشتھ بود، بحث ھای جدی و فراوانی در گروه در مورد چگونگی گام 
برداشتن بھ جلو و ارتباط با توده ھا و این کھ چگونھ می توان راه "نقب زدن بھ قدرت توده ھا" را کشف کرد، در گروه 

دامن زده شد. 
در جریان بحث٨ھای داغی کھ در گروه جریان داشت، رفقا بھ این نتیجھ رسیدند کھ با توجھ بھ این کھ رژیم وابستھ بھ 

امپریالیسم شاه جز با زبان زور و گلولھ با مردم سخن نمی گوید؛ و دیکتاتوری حاکم ھمچون سدی در مقابل ارتباط 
پیشرو با کارگران و ستم دیدگان عمل می کند. پس وظیفھ پیشرو شکاف انداختن در این سد و ایجاد شرایطی است کھ 

قدرت توده ھا امکان جاری شدن پیدا کند. 

درست در رابطھ با چگونگی ارتباط با توده ھا و بھ قول رفیق احمدزاده برای نقب زدن بھ قدرت توده ھا بود کھ رفقا بھ 
این نتیجھ رسیدند کھ راھی جز توسل بھ قھر انقلابی وجود ندارد. در شرایط دھھ چھل، از یک طرف با توسل بھ 

مبارزه مسلحانھ می بایست توده ھا را بھ صحنھ مبارزه کشاند و بھ رکود و خمود مبارزاتی پایان داد و از طرف دیگر 
شرایط را برای سازماندھی مسلح توده ھا آماده ساختھ و راه را برای مبارزه مسلحانھ توده ای ھموار نمود. بر این مبنا 

از نظر رفقای ما، مبارزه مسلحانھ ھم نقش تاکتیکی و ھم استراتژیکی داشت. بنابراین در دید رفقای گروه، شکل 
اصلی مبارزه، مبارزه مسلحانھ بود. 

وقتی گروه بھ این جمع بندی رسید کھ باید مبارزه مسلحانھ را آغاز کند و شرط پیشاھنگ بودن، "چریک فدایی" بودن 
می باشد بھ طور طبیعی مسالھ سازماندھی جدید نیروھا و تجھیز اعضای گروه برجستگی یافت کھ در مرحلھ اول رفع 

کمبودھای مالی جھت این سازماندھی مقابل رفقا قرار گرفت. بھ ھمین دلیل ھم رفقا در پاییز سال ۴٩ تصمیم بھ 
مصادره بانکی گرفتند. برای این منظور تیمی مرکب از رفقا کاظم سلاحی، احمد فرھودی، احمد زیبرم و حمید توکلی 

سازمان یافت. این رفقا در تھران بانک ملی شعبھ ونک را شناسایی و موجودی بانک را در ٢٨ مھرماه سال ۴٩ 
جھت پیشبرد مبارزه علیھ رژیم شاه مصادره نمودند و مبلغی حدود ٢٣۵ ھزار تومان برای مصارف گروه بھ دست 

آوردند. در این عملیات کھ از اولین عملیات ھای گروه بود، در اثر شلیک اشتباھی یکی از رفقا پس از مصادره بانک، 
حوادثی پیش آمد کھ در جریان آن رفیق حمید توکلی بھ عنوان راننده تیم مھارت و تبحر قابل تحسینی از خود نشان داد 

کھ با تحسین رفقا مواجھ شد. 

پس از تغییر شکل سازماندھی گروه از شکل سیاسی بھ شکل سیاسی-نظامی، رفیق حمید از مشھد بھ تھران منتقل شد 
و در ارتباط با رفیق امیر پرویز پویان و سپس رفیق اسکندر صادقی نژاد قرار گرفت. تیمی کھ این رفقا شکل دادند در 

٢٣ اردیبھشت سال ۵٠ بانک ملی شعبھ آیزنھاور را بھ تصرف خود درآورد. چنین اقدامی، در آن زمان عملیات 
بزرگی تلقی می شد کھ در جریان آن رفقا مبلغ ۵٩٨ ھزار تومان موجودی بانک را بھ نفع خلق مصادره نمودند. اما 

موضوع صرفا مصادره پول نبود بلکھ رفقای فدایی با برنامھ ریزی قبلی در ھمان بانک دست بھ اقدامات تبلیغی زدند. 
پیشاپیش اعلامیھ ھای توضیحی در مورد این کھ چرا بانک ھا توسط چریک ھای فدایی خلق مصادره می شوند، تھیھ شده 

بود کھ توسط رفقای مسلح عمل کننده در میان مشتریان پخش شد. ھمچنین در جریان این عملیات رفیق پویان برای 
مردم حاضر در بانک و کارمندان آن سخرانی کرد و اھداف چریک ھای فدایی خلق را تشریح نمود. رفیق حمید با سر 

دادن شعار مرگ بر شاه، عکس ضحاک آن دوره از تاریخ ایران را از دیوار بانک کنده و زیر پا لھ کرد. ھمھ این 
اقدامات برای آن صورت گرفت تا ھمگان اھداف سیاسی عملیات مزبور را درک کنند. 

سال ۵٠ سالی ویژه در تاریخ چریک ھای فدایی خلق می باشد. از سویی، رفقای ما با عملیات ھا و درگیری ھای 
مسلحانھ خود با نیروھای سرکوب و ھمچنین مقاومت ھای حماسی شان در زیر شکنجھ ھای ساواک بر تداوم راھی کھ 
شروع کرده بودند تاکید می نمودند و از سوی دیگر، "زنگ بزرگ خون" را بھ صدا درآورده و پیام رسان ضرورت 



اعمال قھر انقلابی در مقابلھ با قھر ضد انقلابی رژیم شاه بھ توده ھا شدند و در این پروسھ، فضای سیاسی جامعھ را بھ 
کلی بھ نفع توده ھا تغییر دادند. 

در جریان مبارزات سلحشورانھ رفقا، در ھمان سال ۵٠، تعداد زیادی از چریک ھای فدایی خلق دستگیر شدند کھ رفیق 
حمید یکی از آنھا بود. او در اوائل خرداد سال ۵٠ اسیر دست شھربانی رژیم شاه شد. رفیق حمید پس از تحمل 

شکنجھ ھای بسیار و حماسھ آفرینی در دادگاه معروف ٢٣ نفر در بھمن ھمان سال بھ اعدام محکوم شد. رفیق حمید 
توکلی از آن دستھ از چریک ھای فدایی خلق بود کھ سلحشورانھ صلاحیت بیدادگاه شاه را بھ رسمیت نشناخت و بر 
خلاف رسمی کھ وجود داشت، خود را تابع خلق قھرمان ایران معرفی کرد و نھ دولت شاھنشاھی. در جریان ھمین 
دادگاه بود کھ رفقا در اعتراض بھ دادگاه نمایشی و ضرب و شتم رفیق مسعود در صحن دادگاه بھ پاخاستھ و سرود 

چریک ھای فدایی خلق را خواندند. بیدادگاه شاه تعداد زیادی از ٢٣ تن را بھ اعدام محکوم نمود. در ١١ اسفند سال ۵٠ 
رفیق حمید بھ ھمراه ۵ رفیق دیگر، رفقا مسعود احمدزاده، عباس مفتاحی، مجید احمدزاده، اسدالله  مفتاحی و 

غلامرضا گلوی با سرود چریک ھای فدایی خلق بر لب، قدم در میدان چیتگر گذاشتند و دژخیمان رژیم شاه، این 
چریک ھای فدایی، این فرزندان راستین خلق را تیرباران نمودند. 

در آن پیکار طبقاتی، طبقھ کارگر ما یکی از صدیق ترین پیشروان خود و چریک ھای فدایی خلق یکی از صمیمی ترین 
یاران خویش را از دست دادند. 

یاد رفیق حمید توکلی گرامی و راھش پر رھرو باد!


